
 

 
  
  
  
  
  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ
 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

 وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائهِِم أجَمعینَ 
  

 ادعوک یا رب راهبا راغبا راجیا خائفا اذا رأیت مولاى ذنوبى فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت 
خوانم در حال رهبت و در حال رغبت در حال نگرانی و در حال ای پروردگارِ من، تو را می 

 خوانم و در حال رجا و در حال خوف.شوق و اشتیاق، در این دو حال تو را می
هایی که ها و طلبهای گذشته اشاره شد به این نکته که درخواستدر سال گذشته یا سال 
کند و او مدعوِّ کند، خواست و طلب نسبت به مخاطب و آن کسی که انسان از او طلب میانسان می

خواهد و از چه کسی طلب کند، که انسان از چه کسی میداعی است، مدعوّ انسان است، آن تفاوت می
ها کنند اشخاص ایناز مردم عادی است؟ این یک جور است. افراد تفاوت می کند؟ آیا طلب انسانمی

ها تقاضا کند خواستی از آنها طلبی میکنند افرادی که اهل دنیا هستند وقتی انسان از آنهمه فرق می
دهند صرفد به این تقاضا پاسخ بگیرند که چقدر برای ایشان میها در اجابت، دنیا را در نظر میکند آنمی

یا ندهند؟ غیر از این است؟ شما دیدید تا به حال کسی برای رضای خدا پاسخ کسی را داده باشد؟ آن 
کند جواب سلام آدم را گیرد به زور سرش را بلند میگیرد و پول میکسی که از دولت مواجب می

ی را درمان کن حاجتی که بگویند آقا بیا بنشین برای خدا کاری راه بیانداز، دردبدهد! چه برسد به این
گیرند از آدم، را برآورده کن آن که دیگر هیهات! باید در حکومت امام زمان دنبالش بگردیم. پول می

کند یک نفع دهند ولی همین که احساس بکند این فردی که آمده و از او طلبی میجواب آدم را نمی
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شود که نود درجه خم میشنگ مستقیم یا اینایستد، قشود میدنیوی برای او دارد، فورا به قامت بلند می
 ایستد یا در انحنا نود درجه. دنیا است.یا می

کند، کند پایین میکند بالا میکند آن دست میشناسد هی این دست میتا وقتی که آدم را نمی 
نگش خواهم بروم، ردهد که من کی هستم و با چه کسی ارتباط دارم و کجا میتا یک نشانه انسان می

که همان است یک آدرس شود مثل زردچوبه، ای داد بیداد! چیست؟ چه شد؟ چه فرقی کرد؟ اینمی
داد رنگت عوض شد؟ هان؟ تقاضایش که فرقی نکرده بود درخواستش که فرق نکرده بود این مال 

شود چیست؟ دنیا! دنیا است. کسی که برای خدا بخواهد کاری انجام بدهد دیگر رنگ به رنگ نمی
شود. من پسر فلانی هستم خب باش بفرمایید بنشینید، صبر کنید شود زرد و سیاه نمیرخ و سفید نمیس

 مراجعین
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که در فلان شود دیگر چرا سیاه و سفید بشویم یا ایندیگر که آمدند بروند بعد نوبت شما می
نم بساطی سرت کآورم و چه میکنم و پدرت را درمیقضیه، آقا این مسئله خلاف است و چه می

کنم. ای فلان! آقا ببخشید اشتباه شده است، بله بله عرض میگویی آقا یک جا مثلا نشانهآورم تا میمی
گردد چرا؟ چون دنیا شود اصلا به طور کلی ماهیت به ماهیت دیگری برمیمسائل یکدفعه عوض می

 ا است.است. شکلش شکل خدا است حقیقتش دنیا است باطنش دنیا است باطنش دنی
بعد از شهادت رسول خدا، پیغمبر از دنیا به مرگ عادی نرفتند پیغمبر را شهید کردند سم  

دادند به رسول خدا و رسول خدا را شهید کردند طبق روایت معتبر و صحیح. آمدند خلافت را گرفتند 
ه بین دیگر، از امیرالمومنین خلافت را گرفتند و غصب کردند! برای چه؟ برای وحدت مسلمین ک

کنیم! امیرالمومنین را زدند کنار و زنش را کشتند و خواهیم ایجاد کنیم چه میمسلمین وحدت می
ها همه در راه اسلام است! جالب است ها! در راه اسلام دختر پیغمبر هم بمیرد اش را کشتند! اینبچه

ها هم نقل دیگر، سنیی رسول خدا هم بمیرد، کشتند چه اشکال دارد همه برای حفظ اسلام است! نوه
کردند. یک عده آمدند گفتند نه آقا! این خبرها نیست گرفتید و زدید و بردید و هر کار غلطی کردید، 

ی آن افراد یکی بود رویم! از جملهبقیه هم مثل گاو شما را نگاه کردند این خبرها نیست ما زیر بار نمی
 ر کتاب امام شناسی آوردند.به نام مالک بن نویره، مرحوم آقا هم داستانش را د

رویم این خبرها نیست، حالا آن این از آن شیعیان درست و حسابی بود گفت ما زیر بار نمی 
علی هیچی نگفت، نشست در خانه برای مصلحت، این نیست که ما هیچی نگوییم، این خودش رئیس 

ود، راهش چیست؟ ارتداد! هر شآییم از راهش وارد میها گفتند چکار کنیم؟ گفتند میقبیله بود این
ها گفتند ما زکات کسی با حکومت اسلام مخالفت کند مرتد است و مرتد جزایش اعدام است، این

پردازیم ها نمیها زکات و اینپردازیم به دولت به حکومت ابوبکر و ایندهیم به دولت زکات نمینمی
گفتند اصحاب ردّه یعنی مرتد، برگشتند مرتد یها مها هم گفتند نپرداختن مساوی با ارتداد که به آنآن

دهد باید با او جنگ کرد و او را به راه باید برگرداند. شدند با مرتد باید جنگ کرد کسی که زکات نمی
ی مالک بن نویره و جریانش را خب همه خالد بن ولید با پانصد نفر آمد برای حل کردن این قضیه

ها را گذاشتند زمین، دفعتا مالک بن ری نداریم و در موقع نماز سلاحدانید، آمدند گفتند با شما کامی
نویره خودش شمشیر را کشید مالک شمشیر را قایم کرده بود زیر لباسش، یک مرتبه در حال نماز گردن 

 مالک بن نویره را زدند بعد هم بقیه افراد، آن عده که مخالفت کردند، و بقیه هم که تسلیم شدند.
ی ی اسلام چشمش به زن مالک بن نویره افتاد و فریفتهکه جناب فرماندهای اینبرای چه؟ بر 
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 او
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[ شد! فرمانده اسلام! هان! فرمانده اسلام دیگر! برای خاطر این زد و مالک بن نویره را ]کشت
ها چیست که دارید گویند ارتداد چه؟ کشک چی؟ حرفخوانند اذان میگفتند این ]ها[ دارند نماز می

خوانند! ولی نه آقا! خوانند دارند قرآن میها دارند نماز میها از دین برگشتند؟ اینگویید؟ کجا اینیم
ی مسلمین مخالفت کرده است نه نمازش قبول است و نه قرآنش قبول چون با خلافت جناب خلیفه

تا حالا و ]بعداً  است نه اذانش قبول است هیچی قبول نیست! ببینید این بازی از زمان خلقت آدم بوده
[ خواهد بود. بازی کردن با عقاید مردم، با الفاظ و عبارات در محوریت دنیا و ریاسات، روی آن هم

ی [ خلیفهکنیم دست خودمان است دیگر! چون ]بهکنیم آن طرف میمحوریت. عبارت را این طرف می
دام است باید ]اعدام شود[ حالا شود مرتد، مرتد هم جزایش اعمسلمین )ابوبکر( زکات نداده است می

دهیم، دیگر چرا این کار را دهیم فلان میدهیم زکات میها گفتند خیلی خب بسیار خب ما جزیه میآن
افتد به زن مردم، ناموس مردم، شهوت چشمان او را کنید؟ این دیگر مال آن است که چشمش میمی

 کند!شب با زن این فرد زنا می آیدکند و میکند کور که بوده است کورتر میکور می
شود گفت تاریخ اهل تسنن باید واقعا تاریخ اسلام تاریخی است که تاریخ اسلام که نمی 

اسمش را بگذاریم تاریخ اسلام که شیعه است. واقعا این اهل تسنن در قبال مستشرقین و مسیحییین و 
واقعا چه جوابى دارند بدهند؟ چه  کنند چه جوابى دارد بدهند؟افرادى که در این مُدوده بحث می

توانند بگویند؟ همین عمر آمد پیش ابوبکر که این زنا کرده، زده کشته و بعد زنا کرده باید حد جارى می
]شود[ دید الان وقتش است که تلافی کند باید ]حد جارى بشود[ ابوبکر گفت عجب! آمده این کار را 

شی و ناراحتی و فلان! بعد وقتی که خالد آمد بیرون دیدند اى و ریداد و گریهکرده؟ سرش را تکان می
کنید؟ آمده خلاف کرده زنا کرده فلان کرده! خندد، عمر عصبانی شد گفت این را ولش میخالد می

دانید ابوبکر چه گفت؟ ابوبکر گفت انی لااقمل آن طورى که در نظرم است لا اقمل سیفا صلّحه اللَه می
کنم! صاف صاف که خدا از نیام برکشیده است من آن شمشیر را در غلاف نمیعلَّ الناس! شمشیرى را 

بینید خب این جرمش چیست؟ اعدام است دیگر! این عمل زنا در این شرایط اعدام است، ولی شما می
گردانند، مصلحت در این است! با یک مصلحت در این است گردد قشنگ راحت برمیکه چه؟ برمی

هاى بدبخت و بینوا است دیگر، هر کسی پس مصلحت در واقع براى آن آدم شود!همه چیز درست می
ها رسد باید احکام روى آنرسد دادش به جایی نمیرسد به جایی صحبتش به جایی نمیزورش نمی
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 شود مصلحت در این است مصلحت در آن است.جارى شود والا تا یک طورى به طورى می
ها چه را که برای دنیای آنبینند آنکنند مید که نگاه میها مردم هستند مردم این هستناین 

 مفید
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دواند! آقا برو به آن اتاق مراجعه کن! آقا دهد و الا انگار نه انگار، سر میرود انجام میاست می
که دیگر بایستی به آن اتاق مراجعه کن آقا الان وقت ندارم الان پرونده دستم است آقا الان چی! یا این

کند آید همه چیز را حل میشود! حلال مشکلات مینسان کیف را دربیاورد و بله! مشکل حل میکه ا
 آقا!

حالا اگر انسان از خدا بخواهد مخاطب انسان خدا باشد آیا خدا هم لحاظ همین مصالح را  
ات که نه؟ او بری است از این مطالب، بری است از این مسائل. آن لحاظ توحید در ذکند یا اینمی

ی او را بدون لحاظهای مادی و هواهای نفسانی ی عباد، اقتضای افاضه از ناحیهپروردگار نسبت به همه
کند. پس انسان باید از خدا بخواهد. از آن ناحیه مطلب تمام است از آن دارد، تفاوتی در این مسئله نمی

رماید أدعوک یا رب راهبا؟ فطرف ایراد نیست از آن طرف اشکال نیست پس چرا امام علیه السلام می
خب راغبا درست است راغبا و راجیا درست است واقع هم همین است وقتی که انسان خدا را مخاطب 

دهد باید رغبت داشته باشد باید رجا و امید داشته باشد چرا؟ چون مخاطبش معلوم است. وقتی قرار می
کند خب ند در را روی ]او[ باز نمیرود، وقتی ببیرود خب با رغبت میانسان خدمت یک بزرگی می

گوید رغبت پذیرد و مرحبا میکند و میبیند که در را باز میرود، رجا ندارد رغبت ندارد چون مینمی
 و شوق و رجا دارد.

توانم بگوید کند بگوید آقا وقت ندارم بگوید در بسته است بگوید نمیاگر ببیند نه! اعتنا نمی 
آید و رود پی کارش. ولی اگر نه! ببیند در باز است و آن شخص میشود میچه ....! آن هم بلند می

ند و مطابق با کدهد توجه میها ترتیب اثر میدهد یک یک به این حرفها را گوش مینشینید حرفمی
شود. پس بزرگی و کرامت و خالی بودن از کند در ]او[ رغبت و رجا طبیعتا پیدا میاو با او رفتار می

اندازد و الا اگر او هم در این هوا و هوس بود انسان دیگر رغبتی هوا و هوسِ او، انسان را به میل می
شود رغبت و رجا و میل و آن کیف می نداشت، دیگر رجائی نداشت یا باید با کیف پُر پول برود که

ها یا اگر نه! دستش خالی است باید امروز برود فردا بیاید فردا برود پس فردا بیاید پس فردا برود این
چهار روز دیگر بیاید یک هفته دیگر بیاید، این است و بعد هم آخرش بگویند آقا پرونده گم شد برو 

 پی کارت.
کند که من رود آیا هیچ با خودش فکر میبزرگی میاما وقتی که انسان پیش شخص  

ای هستم چقدر مال دارم چقدر ثروت ای هستم از چه عشیرهخصوصیاتم را به او بگویم که از چه طائفه
کند من را راه دارم بلکه دلش را به دست بیاورم من را راه بدهد این دفعه در را باز کند همه را باز نمی
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ت دارم من یکی را استثناءا به من قرار ملاقات بدهد وقت ملاقات بدهد این بدهد چون پول دارم ثرو
که نسبت را بیاید بگوید که من پسر فلانی هستم به خاطر موقعیت فلانی و پسر کند؟ یا اینفکر را می

 فلانی،
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 رود پیش بزرگ، پیش اولیاءاین نظرش نسبت به انسان تغییر پیدا بکند؟ نه! وقتی که انسان می
خدا حرفی از پول نباید بزند حرفی از نسبت نباید بزند حرفی از مقام نباید بزند حرفی از جا نباید ]بزند[ 

گویند برو پی کارت. بر فرض هم در یک گویند بلند شو برو پی کارت، بزند میتازه اگر بزند به او می
جا هست کند قانون که آنمی جا فرقوضعیتی باشد صدایش نباید درآید چرا؟ چون اصلا قانون در این

گویند آقا برو پی کارت کنند! می[ باز نمیجا تا نگوید من پول دارم در را به روی ]شجا نیست، آناین
گویند آقا فلانی آمده و ظاهرا خدمت ها، تا وقتی که میروند تو هم یکی از آناین همه در خیابان راه می

دارد و خلاصه کی و کیه، خب بفرمایید بگویید ساعت پنج و شش  هاشما عرض ارادتی دارد و ابراز این
جا که بگویند که آقا فلانی آمده از آنکنیم. یا ایندهیم، چه میبیاید، استثناءا خلاصه ایشان را وقت می

ها، بسیار خب حالا ایشان را بگویید استثناءا قبول جا و موقعیت و آدرس و اینو خلاصه پیغامی از آن
 گذارند.ها، یک منَّتی هم مییم و اینکنمی

ها بزنید، برگرد برو همان جایی که بودی، ی اولیاء خدا از این حرفاما اگر بروید در خانه 
جا! چرا؟ چون متاعی را که در آن بازار دست به ها نیست اینبرو پی کارت، برو ببینم بابا! این حرف

ار ندارد معاملاتی را که در آن بازار هست بازار اهل دنیا آن گردانند آن متاع در این بازار خریددست می
جا هست افکاری که جا هست انظاری که در آنجا راه ندارد، داد و ستدهایی که در آنمعاملات در این

خرند متاع جا متاع دیگری را میجا راه ندارد. اینجا هست در اینجا هست آرائی که در آندر آن
خرند. با پیش فرض ی، بدبخت هستی یا نه؟ بیچاره هستی یا نه؟ این متاع را میچیست؟ متاع بدبخت

جا درویشی خرند اینجا صفا میجا این است. اینآمدی یا بدون پیش فرض؟ با کدام آمدی؟ این
خرند این الفقر فخری کلام رسول خدا که البته من ندیدم در شیعه، در اهل تسنن جا فقر میخرند اینمی
جا جا دیدم. فقر در اینا این را روایت کردند شاید هم در شیعه باشد من تحقیق نکردم، در آنهآن
خورد آقا. جا نمیها به درد اینخرند. اقا و سرمایه و مَلِک التُّجار، اینجا میخرند مسکنت در اینمی

 جا هست.[ آنها مال]این
[ افطاری داده بود در ماه یش یک ]کسیکرد، خیلی وقت پیک وقتی یک بنده خدایی نقل می 

ی دوم ی سوم یک عده طبقهی بالای بالا یک عده خاص طبقهرمضان، منزلش چهار طبقه بود آن طبقه
ی اول هم یک عده، که ]هر[ کدام از این افراد، طبق یک نظم و برنامه، گزینش شده به یک عده و طبقه

وزی به کار ببریم نگویند چیزی بلد نیستند، گزینش اصطلاح امروزی، ما هم از این اصطلاحات امر
فهمم این فهمم، اصلا نمیخوانم یا چیزی، اصلا نمیها را من واقعا وقتی که روزنامه میشده، بعضی
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ی دیگری [، هیچ کدام در طبقهبرند. هر کدام را در جای خود ]شیعنی چه! لغاتی که به کار می
[ را که صدا داد، اول کس ]انیداد، افطاری میرضا علیه السلام هم افطاری مینباید برود! ولی امام 

فرمودند آن کسی که اسطبل را دارد فرمودند غلامان همه آمدند؟ حتی میکرد ]ند[ غلامان بودند، میمی
ا اول صدا ها رکردند، آقا بلند شو بیا امام منتظر تو است! آنرفتند نگاه میدار( آمد یا نه؟ می)طویله

ها گفتند افراد دیگر حالا بیایند. آن هم یک افطاری بود. یک افطاری آننشاندند بعد میکردند میمی
انداختند ظهر یادم است در منزل ایشان بنایی بود این هم یک افطاری. مرحوم آقا وقتی که سفره می

ها را صدا کن بیایند، د به خود من آنگفتنکردند از همه قسم به من میها همه کار میکارگر و بنا و این
نشستند بعد آمدند میکردیم میها را صدا میی اینسر سفره که نشستند بعد به من بگو بیایم، ما همه

انداختند روی دوششان و با همین لباس گفتند بسیار خب، خودشان عبا میگفتیم آقا همه آمدند، میمی
 نشستند.آمدند می[ می]منزل

جا کند، حساب اینوش چیست؟ ]در[ این روش معلوم است که حساب فرق میاین ر 
کند حساب جا فرق میکند. فکر و نظر در اینجا فرق میکند قانون در اینکند کتاب فرق میتفاوت می

خواهی در این دنیا درِ فرمایند که اگر میجا جور دیگر است. امام سجاد علیه السلام میو کتاب در این
ای برو که قانونش این است نه قانونش آن است، درِ کدام خانه؟ کدام خانه؟ ای بروی درِ خانههخان

بناگوشت شد از پنبه کفن پوش هنوز این پنبه بیرون ناری از گوش تمام شد، عمرمان گذشت. تا کی 
زار و یک این در و آن در برویم؟ تا کی چشممان به این طرف و آن طرف باشد؟ افرادی مثل خودمان، ه

کنند که ندارند، از ما بدبختی دارند مثل بدبختی خودمان، هزار و یک گرفتاری دارند گرچه خیال می
خوابید یا بقیه؟ شما فکر و خیالتان کمتر تر میگرفتاریشان بیشتر است، مطمئن باشید. ببینید شما راحت

جا را ن کار را بکنید آن کار را بکنید اینکنید یا بقیه؟ دائما ایتر زندگی میاست یا بقیه؟ شما با آرامش
جا را بزنید پشت سر این حرف بزنید پشت سر آن حرف بزنید هی هی هی همین طور، این بزنید این

رود هوا، صدای گذارید روی رختخواب بعد از دو دقیقه هم صدا میاین این. نه! سرتان را می
استراحتی که مانع استراحت بقیه است!  استراحت. من اسمش را گذاشتم صدای استراحت، صدای

 [ خودش تخت!گذارد بخوابند ]ولی[ دیگران را نمیصدای استراحتی ]که
خواهد خواهد نقشه بکشد نه میخیالی است. راحت است. نه میاین مال چیست؟ مال بی 

ایش را این جوری خواهد خلاصه این را به جان آن بیاندازد آن را چکار کند، دنیبرای کسی بزند، نه می
 خواهد راحت باشد، دو کلام یاد بگیرد از امام علیه السلام و به آن عمل کند. این آدمخواهد، مینمی
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کنند .....؟ چه و چه و بیا و برو و بالا و پایین هایی که خیال میتر است در این دنیا یا آنراحت
رود ها میآید اخمدوباره یک خبر بد می شوندافتد خوشحال میو یک قضیه آن طرف دنیا اتفاق می

گوید دانم دو روز دیگر یک قضیه یک چیزی در فلان روزنامه نوشتند میشود، دوباره نمیهشت می
آید پایین! این چیست؟ این به رود بالا میشود میشود هفت میعجب عجب! همین طوری هشت می

[ زندگیش همین شده، عمرش همین افکار ]است خاطر چیست؟ این به خاطر این است که دائما در این
دارد انسان آید راحت نگه میآورد، میآید و انسان را از این هفت و هشت شدن درمیشده. عرفان می

دهد و درمانش را در جای دیگری قرار دارد. درد ما را درد دیگری قرار میرا، همیشه منبسط نگه می
ین کرسی و آن کرسی و آن مجلس بنشینم نیست درد دیگر درد دهد. دیگر درد درد این که روی امی

ها درد است ولی این درد برای یک عده است. درد دیگر رفتن به این ریاست و آن ریاست نیست. این
ها نیست. درد رسیدن به این مال و منال نیست درد دیگر از دست دادن جاه و حیثیت نیست درد این

شود شود خَلَئ درد میشود فقر، درد میشود بیچارگی، درد میرد میشود درد خدا، دچیست؟ درد می
شود درد مولانا، درد حافظ، درد هجران شود درد چه؟ درد اولیا، درد مینقصان، فقدان، نرسیدن. درد می

شود درد، هان؟ چقدر فرق است بین این درد و آن دردها؟ فرق از زمین تا آسمان! ها میدرد ....! این
نهایت ی بیشود به اضافهین تا آسمان چیست؟ زمین تا آسمان که مسافتش محدود است. درد میاز زم

شود درد خدا، درد عبودیت، درد مسکنت، درد بیچارگی نهایت، این درد است. آن درد میو منهای بی
 و درد دور ماندن از موطن اصلی، نه دنیا.

[ ه در ذهنم است در کشکولش ]استمرحوم شیخ بهایی اشعاری دارد ظاهرا آن طوری ک 
فرمایند حب وطن از ایمان است، [ حب الوطن من الایمان، که وقتی رسول خدا میراجع به ]حدیث

فرماید قدری که در ذهنم است این وطن مصر و عراق و شام نیست این وطن ایشان اشعاری دارد که می
اله الا اللَه است. که ما از آن عالم الَست شهری است کان را نام نیست این وطن وطن چیست؟ وطن لا 

در شهادت به توحید که خدای  ١٧٢الأعراف،  أَ لسَْتُ برَِب كِمْ قالوُا بلَى که وطن لا اله الا اللَه ما بود،
ی افراد ی افراد چه بد و چه خوب چه صالح و چه طالح چه مومن و چه مشرک، از همهمتعال از همه

ها در کانون ی ممکنات، اقرار به توحید و اقرار به ربوبیت خود را گرفت و آنی موجودات و همهو همه
خودشان ]این اقرار را کردند.[ این وطن وطن لا اله الا اللَه است. وطن لا اله الا اللَه وطنی است که 

ا دربیاور، ما هی گویند بیا این گیر رجا گیر افتاده، گیر افتاده! عرفا میجا آمده، آمده در اینانسان از آن
 آییم این گیرمی
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رویم سراغ آن. آقا تو رویم سراغ این، هی میرویم سراغ این، هی میدهیم، هی میرا ادامه می
 را خدا بیا به داد ما برس گرفتاریم فلانیم قرض داریم موقعیت ما گیر کرده.

هم یک آدم معنونی بود بعد از انقلاب یک روز ما رفته بودیم منزل یکی از ارحاممان، او  
ها معممی بود فرد معروفی بود الان به رحمت خدا رفته است پسرش در یکی از همین ادارات و این

مسئولیتی داشت الان هم پسرش هست. آن شخصی که این در تحت آن مسئولیت بود، مرد خوبی بود، 
های خوبی بودند که در سابق دماتفاقا بسیار شخص خوبی بود از همان افرادی که آن موقع بودند خیلی آ

ها را، آن شخصی که وزیر بود و بسیار آدم خوبی شناختم آنها، من هم میبودند و بعد از انقلاب و این
ها قضیه را به وجود ها که منافقین و اینبود و بعد هم شهید شد، ظاهرا در همان میدان سرچشمه و این

د، مرد بسیار خوبی بود، مرحوم قندی. این در تحت آن آورده بودند ایشان هم جزو همان افراد بو
آیند طبعا یک تغییرات آید خب افرادی که میشود و بعد کسی دیگر میسازمان ایشان بود آن شهید می

که پدر این بود، افراد شود. حالتی را که من از این شخص دیدم، اینو تحولات و چیزهایی پیدا می
ها حدود بیست نفر از معروفین ائمه جماعات طهران بودند. ودند ایندیگر هم نشسته بودند معمم ب

شود؟ حالا که ی من چه میحالت اضطرابی که من در این بنده خدا دیدم که نگران بود حالا شغل بچه
ی من گفت آن بنده خدا شهید شده و فلان و این بساط ....! حالا شغل بچهآن به اصطلاح .....! نمی

شود؟ برای فلانی نگرانم! همین طور دستش را ی من چه میدانم وضعیت بچهلا نمیشود؟ حاچه می
[ هی خندیدیم ما هم که دنبال یک همچنین چیزهایی ]بودیممالید و ما هم هی میاین طور به هم می

ند گویخندیدیم، پیرمرد نگاه کن هشتاد سال سن از او گذشته، هشتاد سال بفرما این توکل! به این میمی
ات که نرفته در خیابان بخوابد! با بچهگویند توجه، توجه. باگویند توحید، به این میتوکل، به این می

دانید؟ قضیه این است که هشتاد حالا بر فرض هم برود در خیابان، مگر چیست؟ چیست قضیه؟ می
وده؟ اهل دنیا بودند سال ما در دنیا زندگی کردیم رشد نکردیم. هشتاد سال مدعوّ ما و مخاطب ما که ب

و بودند و واقعا بودند واقعا این طور بودند واقعا به این کیفیت بودند. هشتاد سال ما این جور بودیم و 
کند .....! اضطراب! شود یک بنده خدایی تغییر پیدا میاین جور هستیم، تا یک وضعیتی عوض می

جا بودند ود به اصطلاح افرادی که در آناصلا اضطراب جوری بود که همه را تحت الشعاع قرار داده ب
دانم کند؟ نمیگفت شغلش را چه میچیز شده بودند، متوجه شده بودند که اصلا این .....! هی می

شود؟ شغلش ....؟ نه بابا! طوری نشده تا حالا هم زنده است، بنده خدا دارد زندگی شغلش چه می
 م بالاخره.کند وضعش هم بد نیست، بنده اطلاعی که ندارمی
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شود گفتیم معلوم میشود آن خدا کشک بوده توکلی را که میگفتیم معلوم میخدایی را که می
شود کشک بوده همه دروغ بوده گفتیم معلوم میآن توکل کشک بوده رجائی را که تا به حال به مردم می

طرف، نه! این  ها. ولی از آنی آنمجاز بوده همه خیال بوده همه نفاق بوده نفاق بوده نفاق بوده همه
طور نیست آن طرف دیگر این مطالب را ندارد آن طرف در آن اخلاص است در آن صفا است آن طرف 

ها نیست آن طرف در آن مسکنت است در آن فقر است در آن نیاز است. لذا اولیا خدا در آن این حرف
در کتاب است اکتفا نکردند فقط  چه کهاند فقط به آنها راه را یافتهها افرادی هستند که اینو عرفا این

ها را در وجود خود چه که امام باقر وامام صادق فرمودند اکتفا نکردند به فرموده، بلکه فرمایش آنبه آن
پیاده کردند و رسیدند. به حقیقت رجا رسیدند به حقیقت فعلیت رسیدند به حقیقت کمال رسیدند به 

جا، سراغ کسی ی آن هم این و بیایید اینرسیدیم و نتیجهگویند که ما ها رسیدند حالا میی اینهمه
کند کند. کسی دیگر با خودت تفاوت نمیدیگر نروید کسی دیگر مثل خودت است با خودت فرقی نمی

ی کند کسی دیگر تو را در مرتبه و رتبهکند با موقعیت خودت تفاوت نمیبا وضعیت خودت تفاوت نمی
ببین دیگر، خب هشتاد سال را دیدی دیگر، این آقایی که من دارم از او  دارد، پنجاه سالخودت نگه می

 کنم هشتاد سال سن از او گذشته بود.صحبت می
ی پانزده ساله بهتر از او باشد ی پانزده ساله شاید یک بچهیعنی چه؟ یعنی مدرکات یک بچه 

عدم اطلاع، مقصودم این است. قطعا، بالاخره او یک صفایی دارد یک توجهی دارد، نه! منظور از نظر 
های ده پانزده ساله گناه نکردند ی پانزده ساله، صفایی دارد معصومند دیگر، بچهصد رحمت به بچه

ها است. هشتاد سال ایستاده مسجد رفته محراب بوده منبر ها خیلی بهتر از بزرگترها و اینتوجه این
ه برایش نوشتند ارتباطات داشته چه بسا نصحیت کرده رفته با مردم صحبت کرده، بیا برو، نامه نوشته نام

 وَ قدَِمْنا إلِى رود هوا.ها میی اینها چیست؟ همهو مورد نصیحت واقع شده، چه بسا فلان. تمام این

انند آوریم هرچه انجام دادند و مها را میاعمال آن ٢٣الفرقان،  ما عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعلَْناهُ هَباءً مَنْثوُراً 
گویند هباء منثورا روند این را میشوند میآید در آسمان پراکنده میاین ذرات را دیدید وقتی که باد می

 ها پنبهای که آن علّافدهیم. یعنی پنبهها را هبای منثور قرار میذرات پراکنده شده، ما این
این به خاطر این است شود. این چیست؟ ها همین طوری در هوا منتشر میزنند و پنبهرا می 

 که در همان موقعیت خود ایستاده و حرکتی نکرده.
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گویند نه! بلند شو بیا، ذهنت را از این طرف و آن طرف ببر، فکر و توجهت آید میعارف می 
تواند دست تو تواند درد تو را درمان کند آن نقطه میای منعطف کن که آن نقطه میرا ببر و به آن نقطه

 و آن نقطه تو را از تفکرات جاهلانه و امیال شهوانی بیرون بیاورد، آن نقطه.را بگیرد 
آیم. فرماید ادعوک یا رب راهبا راغبا با رغبت دارم به سوى تو میلذا امام علیه السلام می 

جا چه خبر است! که آنآیم رغبت دارم میل دارم. میل دارم به چه؟ به اینراجیا خائفا، با امید دارم می
کند با میل. انسان دو جنبه دارد یکی میل و شوق و یکی هم امید. میل نسبت به آن چیزى امید فرق می

است که مورد التذاذ انسان است خیلَّ چیزها مورد التذاذ انسان است ولی گاهی اوقات دست انسان 
اى ایدهرسد اگر نرسید فقط یک چیز هست و آن رغبت است بدون امید، فرسد گاهی اوقات نمیمی

چه که مورد التذاذ است ندارد. ولی اگر انسان دسترسی داشته باشد امید هم هست. هم رغبت دارد به آن
 ها امید دارد.و هم امید به رسیدن دارد به وسائط و این

فرماید من رغبت دارم به تو، مگر تو چه هستی؟ مگر تو که هستی؟ و چه دارى؟ امام سجاد می 
دارم به بهشت تو؟ به سیب و گلابى که در بهشت است؟ به حورالعین که در بهشت چه دارى؟ آیا امید 

چه که در نزد تو است و نه چشمی دیده است ها که مال افراد عادى است امید دارم به آناست؟ نه! این
[ یده است. ولا خطر علَّ قلب أحد، بر قلب و ضمیر هیچ کس حتی خطور نکرده و نه گوشی ]شن
ى انسان بالاتر است آن مرتبه بالاتر است یعنی اش از مرتبهور نکرده است؟ چون مرتبهاست چرا خط

ى نظر ابتهاج و لذت، اصلا قابل تصور نیست. در نزد پروردگار مسائلَّ هست و نعماتی هست که از نقطه
و تفریح  جا هست اکل و غذا و شرب و فلان و این چیزهاما که در این دنیا هستیم خب لذاتی که در این

ها مسائلَّ است که افراد با آن حشر و نشر دارند و سر و کار دارند. به ها همه چیست؟ اینو تفرج، این
کنند، همین! رسیدن به لذات دنیوى. هیچ ما تا به کشند و تکه پاره میخاطر همین هم خودشان را می

حساس ما، مسائلَّ هست که اصلا ى اى فکر ما و خارج از مُدودهحال فکر کردیم که خارج از مُدوده
دهیم، ها باشد؟ یک همچنین فکرى را کردیم یا نه؟ نه! فکر نکردیم. بله احتمال میممکن است ماوراى این

دهیم ولی واقعا به جد به جدّ! دنبال این قضیه باشیم؟ نه! براى ما این براى ما گفتند ما هم احتمال می
 ندازیم در آن سیر و در آن مسیر.که خودمان را بیاقضیه ..... مگر این

ها چیست؟ ما باید به این امور بپردازیم به امور گویند آقا نماز شب چیست؟ آقا این حرفمی 
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هایی که به دنیا بپردازیم نیازی به این مطالب نیست، ذکر و فلان و این مطالب چیست؟ همین حرف
زدند به مرحوم آقا! آقای آسید محمد میها را زدند در نجف، بزرگان نجف این حرفمرحوم آقا می

 حسین
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ها مسائلی است که خود به خود برای انسان حاصل ها ضرورتی ندارد اینپرداختن به این
کنیم جناب بزرگوار که شما این مطلب را ها میشود؟ حالا ما یک سوال از آنشود! هان؟ حاصل میمی
اگرد کنید که طلبه باید درسش را بخواند، خب البته پدر ما شفرمایید و از باب نصیحت توصیه میمی

کنید چند سال ی نجف بوده ایشان. حالا شما که این نصیحت را میتنبلی نبوده اول شاگرد درس حوزه
از عمر مبارک گذشته است؟ نود سال. پدر ما چند سال از عمرشان گذشته؟ هفتاد سال. ما شما دوتا را 

دهیم آن وقت ن قرار میکنیم پاسخ شما را در کنار پاسخ ایشانشانیم بعد از شما سوال میبغل هم می
کنیم آن تواند برسد یا نه؟ یک سوال از شما میباید عاقلان قضاوت کنند که آیا بدون سلوک انسان می

سوال را هر دو جواب بدهید، بنویسید، روی کاغذ بنویسید، حالا به حال و این مطالب اصلا کاری 
چه اموری از او متمشی است و چه که این در کجا هست و در چه مسائلی هست و نداریم، به این

کنیم رسد، یک سوال میزند، اصلا به او کاری نداریم اصلا عقل ما هم نمیمطالبی از او سر می
های امام صادق را ایشان خوانده شما هم خواندی، در اعتقادات شما اطلاع دارید ایشان هم دارند روایت

چه را که تا به حال با آن سر و کار دیگر، در مسائل، آندر فقه اطلاع دارید ایشان هم دارند در همه چیز 
دهیم بعدا قضاوت با که؟ با اهل اطلاع، مطلب تمام است. داشتید پاسختان را ما در کنار هم قرار می

جا جای این نیست که سر شیره جا جای قایم باشک بازی نیست اینجا جای مخفی کاری نیست ایناین
ها نیست. دو دوتا چهارتا، افرادی که در آن مسیرند راهشان جای این حرف بمالند که آقا بیا ....!

مشخص مقصد مشخص و نتیجه مشخص، افرادی هم که در این مسیرند و به این مسائل بپردازند و به 
 ها بپردازند و امروز به فردا و فردا به پس فردا ....!ها بپردازند و به این باند و باند بازیاین زد و بست

فرمودند وقتی که من رفتم در کوفه برای دیدن مرحوم آیت اللَه خوئی خدا مرحوم پدر ما می 
جا که کردند تا حدودی البته، تا حدودی، وقتی رفتم در آنرحمتشان کند پدر ما از ایشان تعریف می

ه بودند راجع به رویت هلال با ایشان بحث کنم خب هوای نجف در تابستان خیلی گرم بود، ایشان رفت
رفتند برای کربلا، کوفه مسافرت ایشان اواخر سلطنت شاه بود رژیم گذشته، در زمان هویدا که افراد می
گفتند من رفتم در ایشان هم مشرف شده بودند ولی چون ایشان اقامه داشتند یک ماه طول کشید می

تر است. دیدم این پیرمرد جا و رفتم پیش ایشان و ایشان رفته بودند در کوفه، خب کوفه هوایش بهآن
از نظر جسم مرحوم آیت اللَه خویی خیلی ثمین شده بود دیدم این پیرمرد نشسته بدون عبا و همین 

ها طور با یک لباس در وسط اتاق و آن قدر نامه از این طرف و آن طرف برای ایشان آوردند که این نامه
 یشان کنم، فقط وقتی من وارد اتاق شدم نامه دیدمها گم شده، من رفتم پیدابالا آمده و ایشان وسط نامه



_______________________________________________________________________________________________________ 
23 

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
24 

کند و دیدم اصلا مجال نیست ها را باز میجا نشسته و نامهیعنی به این حجم نامه و ایشان در آن
کند که .....، ها چیست اصلا وضعیت ایشان اقتضا نمیکه من با ایشان صحبت کنم بحث کنم این حرف

ها و نی گفتم که برو شما با ایشان بحث کن راجع به این قضیه و اینو بعد برگشتم و به آقای سیستا
گفتند که جا مینفهمیدم دیگر انجام شد این مسئله یا نه ولی به آقای سیستانی گفته بودند. ایشان از آن

نشستیم و یک نگاهی تا گفتند آقای آسید محمد حسین! خوش به حال شما خوش به حال شما! شما 
گفتند ما خب یک نیم ساعتی ها! میها راحت شدی راحت شدی از این گرفتاریگرفتاری رفتی و از این

جا گفتند از آنها گذشت. میها به تعارفات و فلان و این حرفنشستیم و به تعارفات گذشت، صحبت
ه جا درآمدم رفتم مسجد کوفگفتند از آندرآمدم عبارت را توجه کنید اولیاء خدا این جوری هستند می
 محرابی که امیرالمومنین در آن شهید شدند، رفقا رفتند دیگر.

آن محرابی که شهید شدند یک چند متری با محراب اصلی تفاوت دارد، حدود بیست و  
ی امام علی علیه السلام، التبه الان کسی ای متر این طرف، سمت چپ محراب نمازهای فریضهخورده

فرمودند به شاگردان م به آن توجه دارند. مرحوم قاضی میبه آن توجه ندارد، محراب اصلی را مرد
خودشان، دو جا را غنیمت بدانید در اعتاب مقدسه، اول محراب شهادت امیرالمومنین در مسجد کوفه، 
دوم مقام امام صادق علیه السلام در کربلا که آن هم پشت شریعه است، فاصله دارد. الان البته ساختند 

یم هیچ نبود فقط یک دیوار بود ولی الان ساختند و به شکل چیزی درآوردند. این رفتآن سابق که ما می
 دو جا را غنیمت بدانید مغتنم بشمارید.

فرمودند من رفتم در آن محراب و دو رکعت نماز خواندم و از امیرالمومنین خواستم که می 
من این چنین باشد! اگر قرار مبادا روزی بیاورد که من به این وضعیت بیفتم که مسائل من و قضایای 

که ما مبتلا بشویم خدا ما را از این دنیا ببرد این عین عبارت ای هست قبل از این]بر[ یک همچنین مسئله
جا دیدم که حضرت مستجاب کردند و خواهش ما را پذیرفتند و مسائلی که بعد ایشان است و در آن

جا خواندند. خب این دو رکعت نماز بود که ایشان در آناتفاق افتاد برای ایشان، همه به دنبال استجابت 
چه را که شنیدیم عرض کردیم دانیم، فقط آن[ و ما نمیها ]استها مسائلی است که مربوط به آناین

ها باید بروند و نماز بخوانند و از خدا بخواهند و کارهایی که خب بزرگان که چه اسراری است و این
 کردند.ه میکردند دیگر، همهمه می

چرا این اولیای خدا این طور هستند؟ چون اولیای خدا به سرّ قضیه رسیدند، فهمیدند چیست  
 گویند آقا تکلیفزنند خودشان را هی نمیآقا؟ فهمیدند مطلب چیست؟ خودشان را دیگر گول نمی
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را برنداریم  خورند. اگر ما این بارها دیگر گول نمیاست تکلیف است! با این تکلیف و تکلیف
ها نیست. بار به دست باربر زند، نه آقاجان! این حرفها را گول نمیماند، دیگر ایناین بار بر زمین می

دارد. امام علیه السلام آمد به ما دستور داد امر است، باربر امام زمان علیه السلام است آن بار را برمی
چه که ولی خدا، امام گول بزنیم قضیه این است. آن کرد، دو دوتا چهارتا، چشم. نکرد نباید خودمان را

علیه السلام در اختیار دارد آن را به خود نبندیم. موقعیت او را در نظر بیاوریم حدود را باید رعایت کنیم 
ی امام معصوم علیه السلام خلط نکنیم و بدانیم که اگر ما به دنبال تکلیف خود ی خود را با وظیفهوظیفه

آید و آب هم ها بیایند و این کارها را انجام بدهند و آسمان هم به زمین نمید افرادی که آنرفتیم، هستن
که دلسوز برای مردم و دین باشیم اول دلسوز برای خورد. پس بهتر است ما قبل از آناز آب تکان نمی

 خودمان باشیم اول دلسوز خود باشیم.
د، آقا بمانید اگر شما بمانید مرجعیت شیعه ها در نجف خیلی به مرحوم آقا زدناز این حرف 

انحصار در شما ]پیدا[ خواهد ]کرد[ اگر شما بمانید موقعیت مرجعیت تغییر پیدا خواهد کرد، از این 
که قصد ایشان قصد چیزی بود، نه! گفتند[ افراد مصلحی بودند نه اینها زدند، افرادی هم که ]میحرف

ی ما را ی خانهخواستم از نجف بیایم، پاشنهفرمودند وقتی که من میواقعا از دوستان بودند. ایشان می
نشستند: آقای آسید محمد حسین نرو، آمدند در منزل ما، صبح تا ظهر میکنده بودند، این رفقای ما می

کند.[ آقا را ایران نرو، نرو نرو، بمان، در نجف بمان، مرجع بشو اوضاع ]اگر[ تو باشی تفاوت ]می
[ ایشان حر است و حر شناختند ]کهرود، میشناختند که زیر بلیط کسی نمیتند، ایشان را میشناخمی

[ نخوردند مردم تشخیص فهمیدند. مردم ]کاهشناختند ایشان دنبال حق است، میخواهد بود، می
 فهمند.فهمند دیگر، تفاوت را در افراد میدهند، کاه که نخوردند، میمی

گفتند در ها نمیکه آقا من رفتم خداحافظ، استادم به من دستور داده به آنفرمودند ایشان می 
خودشان به من دستور داده که آقا سید محمد حسین، امیرالمومنین حواله شما را به ایران کردند. این 
همانی است که عرض کردم. این است. امام زمان آمد گفت بکن بکن نکن کسی دیگر گولت نباید بزند 

. دیگر این است و شما باید آن طور باشید و آقا شما ببینید که در چه وضعی است .....! این والسلام
زنند. پدر و مادر ما را خدا رحمتشان کند منظور ها خیلی میها به کت ما نباید برود، از این حرفحرف

را پایین. خدا  ها زدند از بهشت انداختند ایشان[ پدر و مادر از همین حرفمن آدم و حوا است ]به
دانم گفت که این را نخورید همه چیز دارید گلابی دارید بخورید سیب هست درخت ....، من چه می

شوید نه ....، شوید نه تشنه مینه گرسنه می ١١٩طه،  لا تظَْمَؤُا فِيها وَ لا تضَْحى جا چه بوده،در آن
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.، آن موقع جسم نبود فقط همان روح و جا هست که ....بهشت دیگر! آن قدر نعمات در آن 
اگر بخواهید به این درخت  ٣٥البقرة،  لا تقَْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتكَونا مِنَ الظَّالِمِينَ  مواهب روحی، فقط

نزدیک شوید، درخت یعنی دنیا، گندم یعنی دنیا دیگر، سنبل یعنی دنیا، به این نزدیک بشوید آن وقت 
 لم به خود.شوید؟ ظالم، ظاچه می

أنَْ لا إلِهَ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحانكَ  ،فنادى فی الظلمات حضرت یونس در سجده ذکر یونسیه ندارید که 

خدایا من از ظالمین بودم. حضرت یونس بله! بله! حضرت یونس  ٨٧الأنبیاء،  إِن ِي كنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ 
ز ظالمین بود. توحید حضرت یونس بعد از این جریان هم از ظالمین بود، پیغمبر بود ولی در این قضیه ا

گویند در که میتکامل پیدا کرد، قبل از این جریان توحید حضرت یونس هنوز تکامل نداشت و این
بعضی از تفاسیر حتی دیده شده وذالنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى فی الظلمات ان لا 

اهی، ذاالنون یعنی صاحب ماهی یعنی آن کسی که رفت در شکم ماهی، اذ اله الا انت .....، نون یعنی م
ها درآوردند هرچه نفرین ذهب مغاضبا از میان قومش در حال غضب آمد بیرون، عجب! پدر ما را این

آید، بلند شوم بیایم بیرون که اگر عذاب آمد دیگر به من نخورد، آمد بیرون. فظن ان کنیم عذاب نمیمی
گویند لن نقدر علیه، معنایش ان لن نضیق ها مییه خیال کرد که ما قدرت نداریم بر او، بعضیلن نقدر عل

آید تصور کند که شویم چون پیغمبر که نمیدهیم، مسلط بر او نمیعلیه، یعنی او را در ضیق قرار نمی
بر است، چطور زند، پیغمفظن ان لن نقدر علیه معنایش این است که قدرت ندارى، این حرف را که نمی

کند زند؟ باشد، پیغمبر باشد پیغمبر مراتبی دارد، مراتب توحیدى که پیغمبر درک میاین حرف را می
 متفاوت است.

آن توحید حضرت ابراهیم را حضرت یونس ندارد، این طور نیست که پیغمبران در یک سطح  
لْنا بعَْضَهُمْ عَلى باشند. سُلُ فَضَّ این تفضیل رتبی است، تفضیل رتبی در  ٢٥٣رة، البق بعَْضٍ  تلِْك الرُّ

ى نظر معرفتی در یک حد بودند حضرت ها از نقطهپیغمبران تفضیل معرفت توحید است هر کدام از این
در دلش  ٦٧طه،  فَأوَْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى موسی هم .....، مگر راجع به حضرت موسی نداریم

، نترس حضرت آیند و این عصا را ....، قلنا لاتخفسحره دارند می ترس را احساس کرد، الان این
، تو بالاترى تو روى موسی پیغمبر چرا ترسید؟ چرا؟ مگر خدا به او نگفت برو، لا تخف انک انت الاعلَّ

ها زیردست هستند مگر حضرت موسی پیغمبر نبود؟ چرا باید بترسد؟ توجیه و این دست را دارى آن
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 این آمد القا کرد
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آیند بر او، بابا ما تو را پیغمبر قرار دادیم مثلا، مثلا تو پیغمبر ما هستی! آخر چیست که سحره می
 تو بالاترى. نت الاعلَّکنی خبرى شده؟ ان لا تخف انک اجنبانند تو فکر میدارند میریسمان برمی

رسید دیگر ترسی نداشت. اصلا یک مطلب اگر حضرت موسی به آن معرفت توحید کامل می 
جا به حضرت موسی غلبه بدهد به حضرت موسی چه خواهد سحره را در ایندیگر، اصلا خدا می

م برویم جلو و خواهیات این است که بلند شوی بروی ببینید تا کجا میمربوط است؟ هیچی! تو وظیفه
کند بگوییم تا کجا این قضیه گسترش پیدا کرده ببینید عرفان چه فضای وسیعی در جلوی انسان ایجاد می

جا خود را نشان بدهد، ما سنگ خود را به سینه خواهد در اینگیرد خدا میی افراد را دربرمیکه همه
خواهد شما را مغلوب زنی خدا میمیزنیم جناب موسی یا سنگ خدا را؟ اگر سنگ خدا را به سینه می

خواهد مغلوب کند، مگر او شما را نفرستاده؟ شما سحره کند به شما چه ارتباطی دارد؟ مغلوب کند می
نامه رسان خودت هستی یا نامه رسان خدا؟ پس چرا باید ترس باشد؟ این همان حرف دو شب پیش 

 ضیه.بود دیشب بود یا دو شب پیش؟ دیشب بود، این آن است ق
ها بروند غلبه کنند، یک ت موسی ترسید که نکند این، حضرفأوجس فی نفسه خیفی موسی 

وقتی نکند این فعل سحره غالب بشود بر اعجاز، بر اعجاز موسی غلبه کند و آبروى ما برود جلوى همه! 
ل به جان که رفت در هشت سال .....، شبان وادى ایمن گهی رسد به مراد که هشت سابَه بَه بَه این

وَ ما تلِْك بِيمِينكِ يا  ها برگشت وعصا و .....خدمت شعیب کند حالا که رفت و با یک ید و بیضا و این

جا و سحره غلبه کنند! بعد یک مرتبه بیاید در این ١٨طه،  قالَ هِي عَصاي أتَوََكؤُا عَليَها ١٧طه،  مُوسى
کنی. اما چی؟ اما پیغمبر این جور روى غلبه مییاا خدایا تو ما را هم سر کار گذاشتی؟ تو که گفتی م

ولی پیغمبر در جنگ  ١٥٥الأعراف،  إِنْ هِي إِلاَّ فِتنَْتكُ نبود پیغمبر این جور نبود. حضرت موسی گفت
خیلَّ عجیب است خیلَّ این قضیه عجیب است! پیغمبر  ١فرمود اللَهم اهد قومی فانهم لایعلموناحد می

دانی یعنی می بود؟ اصلا چه چیز عجیبی بود؟ اللَهم اهد قومی فانهم لایعلمونکجا بود؟ در چه افقی 
این همان است. این معنا را حضرت موسی  ٢انا و علٌَّّ ابوا هذه الامه چه؟ بگویم به شما؟ این همان معناى

ى آن مرتبهى سعیی پیدا کرد و به درک نکرده بود البته بعدا چرا، بعدا که آن توحیدش کامل شد و جنبه

                                                      
 .١٦٤، ص ١؛ الخرائج، ج ٨٢إعلام اتورى، ص  ١
 .٣٣٠التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكرى عليه السلام، ص  ٢
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ها داراى مراتبی هستند البته بعدا هم بقاء کامل رسید چرا ولی در آن سیر نبوت خب بالاخره انبیا و این
 تازه از
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ی نظر باز رسول خدا جای دیگری بود، نه این طور نبود، من تصحیح کنم کلام خودم این نقطه
 را، قضیه این طور نبوده، مسئله به این کیفیت نبوده است.

های مکه را تحریک زنند، این بچهکنند با سنگ میکنند، دنبال پیغمبر میدنبال پیغمبر می 
کند، دانم چکار میکند این نمیکند، شایعاتی درست میکنند که بلند شوید، این چه کار میمی
ها بچهشوند دیگر، ها تحریک میخواهد مملکت را به هم بریزد فلان کند! بچهخواهد اذیت کند میمی

آیند سنگ دستشان ها میها کردند و اینگویند ما که این کار را نکردیم بچهرا که تحریک کردند می
آید کوه ابوقبیس. در کند میها هم از پشت سر، پیغمبر فرار میکنند به زدن، بزرگگیرند شروع میمی
کند و ها میولیت دنبال بچهجا حضرت خدیجه دور پیغمبر ایستاده، امیرالمومنین هم در سنین طفآن

ی آن و یکی هم در مغز آن و یکی هم در کمر آن، دهد یک سنگ در کلهها را میی آنترتیب همه
فرستید ما هم علی را داریم ها را میخلاصه آن افتاده و حضرت خدیجه هم جلوی پیغمبر، حالا بچه

آید و خلاصه حساب جا مید آن هم از آنآییم و ....، حالا که قرار است شما این جوری وارد شویمی
 آیند.کند، بزرگان میرسد و لت و پار میهمه را می
آید برای پیغمبر، یا جا میآید جبرائیل در آناز سر و پای پیغمبر همین طور دارد خون می 

ختیار تو قرار گوید تمام قوای عالم ملکوت را در اختیار تو قرار دادیم زلزله را در ارسول اللَه! خدا می
روند در زمین، باد را در اختیار تو قرار دادیم صاعقه را در اختیار تو قرار ها میی ایندادیم دعا کن همه

دادیم، تمام قوای عالم ملکوت در تأثیرگذاری بر عالم ماده، همه را در اختیار تو قرار دادیم دعا کن، 
شد؟ کرد دعایش مستجاب نمیاگر پیغمبر دعا می کلام مرحوم آقا این بود، آن کلام، ایشان فرمودند

ماند، دیگر پیغمبر کرد، همان حد میکرد همان حد توقف میچرا! خود خدا گفته، ولی اگر دعا می
آید از سر و صورتش، حضرت خدیجه آید پایش شکسته دارد خون میشد. دارد از سرش خون مینمی

ها د هم پیغمبر را برد تا منزل و داخل منزل کرد. تمام اینکند بعهای پیغمبر را پاک میبا چادرش خون
کنید پیغمبر همین طوری تاج ها همه چیست؟ امتحان است، شما خیال میگوید، اینرا جبرئیل می

ی عالم گرفت از قدمش زیب و فر تاج رسالت به سر عرصه رسالت گذاشت به سر و .....؟ خواجه
که آمدند و گذاشتند روی سر او و بعد هم رسول اللَه کردند و گیتی گرفت و همین طوری فرض کنید 

بیا و .....! نه آقاجان! پدر پیغمبر درآمد پدرش درآمد! همین طوری؟ یک سر سوزنی ناراحتی به ما 
 گوییم، به این کیفیت ....! یک بار نشد که رسول خدا نفرین کند.برود به زمین و آسمان دری وری می
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در آن جنگ احد که همه گذاشتند رفتند، رفتند، تازه بعد از سه روز قاصد فرستادند که ببینند  
آید یا نه؟ اگر ابوسفیان است اصلا مدینه چه خبر است؟ ببینیم ابوسفیان است؟ کیست؟ خبری می

فلان، از واسطه بفرستیم دلال بفرستیم، برو تو را به خدا شفاعت کن فلان کن ما نبودیم غلط کردیم، 
جا هست. یا رسول اللَه چه بر سر شما ها رفتند و پیغمبر هم ایند گفتند که نه بابا! آنها. آمدناین حرف

آمده است؟ یا رسول اللَه! کجا بودید؟ یا رسول اللَه و ....! این امیرالمومنین با نود زخم افتاده بود بر 
شود بر سر شما آمده است؟ همین طوری که نمی بستر، نرفتند سراغ امیرالمومنین! یا رسول اللَه چه

 قضیه.
شدند، ها این طور میکرد، بله اینمرحوم آقا فرمودند اگر رسول خدا در آن موقع نفرین می 

که خدا پیغمبر را خلعش کند داد و .... نه ایناسلام هم سر جایش بود پیغمبر هم به دعوتش ادامه می
داد ولی دیگر پیغمبر، پیغمبر نبودها! پیغمبر که بود؟ یک ور ادامه مییکی دیگر بیاید، نه! نه! همان ط

لْنا بعَْضَهُمْ عَلى کس دیگری بود، همان پیغمبر بود در آن رتبه. سُلُ فَضَّ  ٢٥٣البقرة،  بعَْضٍ  تلِْك الرُّ
وری [ بخی تفضیل برسی نباید نفرین کنی، باید ]سنگخواهی به آن بالاترین نقطهرسول ما اگر می

زنند شاید فردا مومن ها که دارند به تو سنگ مینفرین نکنی، دعا کن. دعا کن خدا هدایتشان کند. این
ها شاید مومن باشد حالا خودشان هم نبودند نسلشان شاید مومن بشوند. رسول خدا شوند، نسل این

ندارد، عبد  گوید باشه، من عبدم، عبودیت کارش چیست؟ تسلیم است. عبودیت از خودش چیزیمی
 از خودش چیزی ندارد.

وانگهی وقتی قرار بر این است که انسان زبان بگشاید چرا به نفرین بگشاید؟ چرا به دعا  
خواهیم کاری بکنیم چرا نفرین نگشاید؟ همین را ما یک دستور قرار بدهیم، دستورالعمل. وقتی که می

داریم دعا  بکنیم؟ دعا بکنیم! واقعا دعا کنیم! دشمن ما است دعا کنیم اصلاح شود. با او حساب و کتاب
ی دعای شما او را اصلاح کرد آن موقع کنیم، چرا نفرین کنیم؟ وقتی که شما دعا کردی و خدا به واسطه

بری؟ آیا که نفرین کنی خدا یک مصیبتی بر او بیاورد؟ کدام را بیشتر لذت میبری یا اینبیشتر لذت می
اه کن این الان چه وضعی پیدا کرده! تشفی خاطر بیشتر برای شما باعث لذت است یا احساس کنی ا ا نگ

الان چقدر این نورانی شده! الان چقدر راهش درست شده! الان چقدر ....! لذت و حلاوت و ابتهاج 
 [ برای ما بیشتر است؟]کدام یک
ای و همین طوری قضیه ادامه دارد. دیگر بس است. دیگر تا خب ساعت شد ده و خورده 

 خدا چه بخواهد.
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خواهیم که به آن جایی که امام سجاد رغبت داشت، امید که خب ن اگر ما میپس بنابرای 
مشخص است خب انسان از خدا امید نداشته باشد از کی داشته باشد؟ امیدش مشخص است. در 
فقرات سابق هم راجع به امید، حضرت سجاد عباراتی داشتند. ولی آن رغبت، خدایا من رغبت به سوی 

اطر چیست؟ به خاطر همان است. به خاطر همان مسائلی است که خداوند به تو دارم این رغبت به خ
جا برسی باید این مسائل را هم تحمل کنی، این مطالب را خواهی به آنرسول خدا فرمود که اگر می

 تحمل کنی تا به مقام شفاعت عظمی و مقام محمود برسی، این رغبت یعنی مقام محمود.
فرماید ادعوک یا رب راهبا راغبا یعنی من رغبت به مقام که میپس امام سجاد علیه السلام  

دْ بِهِ نافلَِةً لكَ عَسى مُمود تو را دارم.  ٧٩الإسراء،  أنَْ يبْعثَكَ رَبُّك مَقاماً مَحْمُوداً  وَ مِنَ اللَّيلِ فَتهََجَّ
مقام خلائق تو را حمد کنی، در آن مقامی که مورد حمد است، نه مقاما حامدا، تو در آن در مقام حمد نمی

کنیم؟ خدا کنیم، که را حمد میکنیم ما تسبیح میکنیم ما عبادت میما داریم حمد میکنند، بَه بَه، الان می
را، پس مُمود کیست؟ خدا است. معبود کیست؟ خدا است. مسبَّح کیست؟ خدا است. مسبّح ما هستیم 

معبود اوست. حامد ماییم مُمود اوست.  مسبحَ خداست. ساجد ماییم مسجود خداست. عابد ماییم
رسی دیگر حامد فرماید عسی ان یبعثک ربک مقاما مُمودا، دیگر تو به جایی میاما در این آیه خدا می

 شاءاللَه براى بعد.جا دیگر آن جایی است که خوب است شرحش بماند اننیستی مُمودى! بَه بَه این
دیگر به اصطلاح ....، فقط همین مسئله که امام سجاد البته خب مربوط به این دعا نیست، این  

خواستم عرض کنم. به چه رغبت دارد؟ چه دیده امام علیه السلام به چی رغبت دارد؟ این را من می
گشته؟ این قضیه گشته که این عبارت را فرموده؟ دنبال چه میسجاد؟ چه احساسی داشته؟ دنبال چه می

ها و میلی و رغبتی است که فوق ها و بالاترین میلآن بالاترین رغبتاست. رسیدن به مقام محمود که 
 او دیگر رغبتی وجود ندارد.

امیدورایم خدا به برکت اولیای خودش و به همت اولیای خودش و به انفاس اولیای خودش،  
و ما را هم ریزه خوار خوان نعمت خود قرار بدهد و در تحت ولایت ولی خودش، دست ما را در دنیا 

هایی که از این نفوس مطهر و مقدس و ممسوس آخرت بگیرد و به تمام این معانی و دعاها و خواست
 در ذات خدا، این معانی تراوش پیدا کرده است ما را به این معانی متحقق کند.

 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 


